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 أعوذُ باللَه منه الشّیطانِ الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمنِ الرّحیم

 الحمدُ لِلَّ ربِّ العالمینه و الصّلوةُ و السّلامُ على أشرفِ المرسلینه 
 وخاتمِ النبّییّنه أبى القاسمِ محمّدٍ و على آلِهِ الطّیبّینه الطّاهرینه 

 واللعنةُ على أعدائهِم أجمعین
  
  

سّلام به عنوان الدر بیان فقرات شریف حدیث عنوان بصری مطلب به اینجا منتهی شد كه امام صادق علیه
 فرمایند:بصری می
 «روز اوراد و اذكارى دارم و نبايد ارتباط با شما مانع آن اوراد و اذكار شود.من در هر شبانه»

 لزوم تمرین و ممارست جهت فعلیت پیدا كردن استعدادات اجمالی
طوركلی طبیعت انسان هیولانی و استعدادی است و لذا در ارتباط با كسب كمالات نیز عرض شد كه به

طور كه برای رسیدن به مسائل دنیوی اعم از علوم و حِرَف و دیگر همانعبارتحالت استعداد و تهیؤ دارد؛ به
انی نیز به ممارست احتیاج صناعات و غیره به تمرین و ممارست نیاز است، در مسائل معنوی و سلوك روح

 است.
واسطه نزول از مقام كبریائیتِ ذات بنابراین، برای به فعلیت درآوردن آن استعدادات اجمالی كه نفس به

حق واجد آن شده، به تمرین و ممارست نیاز است؛ لذا اگر این نفسی كه به ماده و شئون دنیا تعلق گرفته، 
واسطه نا صعود كند، باید ادوات و اسبابی در اختیار داشته باشد تا بتواند بهبخواهد از آن بریده شود و به عالم مع

 آنها مراتب غیب را بپیماید و حُجُب غیب یكی پس از دیگری برای او منكشف گردد.
 ضرورت ذكر در طی مراتب سلوكی، سنت نظام عالم تكوین

ست، و دیگر صحت و عدم صحت اساس است كه بدون تمرین طی این مراتب ممكن نینظام عالم براین
توان اعتراض كرد كه چرا برای رسیدن به آن مقامات به تمرین و تكرار شود و نمیاین اساس به ما مربوط نمی
 عبادت و ذكر احتیاج است.

لیوانی كه در دست بنده است، جسم سختی است كه در تعارض با جسم نرم همیشه غالب است؛ حال 
گیرد و شاید استخوان آن ترك بردارد یا بشكند، و این لازمه من بزند، درد می اگر كسی آن را محكم به دست

انعطاف است. وقتی انرژی از جسمی به جسم دیگر منتقل برخورد یك جسم سخت با یك جسم غیرقابل
 پذیرد و این انرژیكند و اگر نتواند، آن را در خودش میشود، اگر آن جسم بتواند، مقابله و مقاومت میمی

جهت سنگینی وزنش در آب فرو اندازند، بهشود؛ وقتی سنگی را در آب میموجب متلاشی شدن آن جسم می
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 رود؛ تمام این مسائل براساس قوانین فیزیكی است و دلیل آنها با خود آنهاست.می
 جهت فعلیت پیدا كردن استعدادات ظاهرینیاز ذاتی نفس هیولانی انسان به

نسان حالت هیولانی و استعداد دارد و برای اینكه به فعلیت و ظهور و بروزی در این نظام نیز نفس ا
مثال اگر كسی بخواهد خطاط شود باید تمرین كند؛ اگر كسی بخواهد راننده باببرسد، به اعمالی نیاز دارد. من

شد تا اگر ذلك مداومت داشته باحاذق و ماهری شود، باید در اولین ساعات به تمرین تعویض دنده و امثال
دفعتاً در موقعیتی لغزنده و غیرمتعادل قرار گرفت، بتواند به بهترین شیوه عمل نماید. یك راننده حاذق باید قبلًا 

ها را به او بگویند، تا با دست خود درِ این طُرُق را تمرین كرده باشد و الّا اگر در خواب و مكاشفه هم این راه
تواند ماشین را زده راه نرود، نمییند و در كوهستان و زمین خاكی و یخماشین را باز نكند و پشت فرمان ننش

 كنترل كند.
ای ندارد، مگر اینكه بالای سر مریض كند هیچ فایدهدرس خواندن طبیبی كه در دانشگاه تحصیل می

صورت ؛ تنها دراینالعمل و نتیجه آن را ببیندمعاینه بالینی كند و آنچه را خوانده با تجویز دارو پیاده كند و عكس
است كه طبیب بعد از مدتی ممارست داشتن، از آن مرحله استعدادی در موقعیتِ تحصیل، به مرحله فعلیت 

 خواهد رسید. این مسئله لازمه طبع بشر است.
 احتیاج مضاعف انسان به ممارست در امور باطنی

مسائل سلوكی هزاران برابر به طور كه نفس بشر در مسائل ظاهری به ممارست احتیاج دارد، در همین
واضح و مشخص است كه اگر فقط یك روز، یك ساعت، یك لحظه، زمام نفس را  1تمرین نیازمند است.

مرتبه یك سال به عقب خواهید رفت؛ لذا برعهده خودش بگذارید تا یك كاری از روی هوی انجام دهد، یك
فردی یك اربعین ممارست داشته باشد، چه نتایجی  در روایات بر مواظبت و مراقبت بسیار تأكید شده كه اگر

 حاصل خواهد شد.
شود، كُند خواهد شد ای دو روز را تعطیل كند، وقتی دوباره وارد آن رشته میاگر هر فردی در هر رشته

 و آن سلاست و روانی، تهیؤ و آمادگی دو روز گذشته خود را نخواهد داشت.
شنبه یك مجتهد باشد و بعد از یك قلّد، و در درس روز پنجممكن است انسان در درس روز شنبه یك م

 واسطه عدم تدریس و ممارست با شاگرد اجتهاد از او سلب شده باشد!هفته دیگر به
ها و اسناد در یك اداره است یك هفته كار خود را تعطیل كند، كه مسئول مراجعه به پروندهاگر كسی

 انی و آمادگی قبل را ندارد.نشیند آن رووقتی دوباره بر سر میزش می

                                                      
 .٣٣٤، ص 1شناسى، ج جهت اطلاع بيشتر پيرامون لزوم مجاهدت با نفس رجوع شود به الله 1
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جات دو روز پنجشنبه و جمعه تعطیل طور است؛ البته با این تفاوت كه در ادارهمسئله سلوك نیز همین
ما حالا وقت »گویند: شود تعطیلی و مرخصی ندارد. افرادی كه میشود، ولی سالكی كه در راه خدا وارد میمی

 اند!مسئله را متوجه نشده« كنیمعد توبه میزیادی داریم، این دو روز را بگذرانیم، ب
 استمرار و مراقبه، مانع ایجاد حال استدراج

تدریج آن حالت واسطه بعضی قضایا به استدراج مبتلا شود و بهازطرف دیگر ممكن است انسان به
یك صحبت انبساط و روحانیت ضعیف گردد؛ لذا باید مراقبه داشته باشد. اگر مراقبه نباشد، ممكن است كه 

درجه او را تغییر دهد؛ در اینجا اگر انسان متوجه زنگ خطر شود و احساس كند اثری در نفس بگذارد و درجه
كند؛ اما اگر متوجه نشود، با یك صحبت دیگر یا نگاه به زن نامحرم آن حال قبل را ندارد، بالطّبع دیگر تكرار نمی

شود كه در وضعیت مرتبه متوجه میدهد تا اینكه یكیتدریج و پیوسته آن حال سابق خود را از دست مبه
 ام كه دیگر آن حال سابق را ندارم؟!(گوید: )من چه عملی انجام دادهدیگری قرار گرفته است و با خود می

 ریشه استدراج در حسن ظنّ كاذبِ انتساب صرف به اولیاء الهی
شوند و با خود سن ظنّ كاذب میخوشی و حعلت این مسئله آن است كه این افراد دچار یك دل

گویند: )دیگر اسم ما در این دفتر ثبت شده است!( زهی خیال باطل! مرحوم والد حدود پنج سال قبل از می
 فوتشان رفقای مشهد را جمع كردند و فرمودند:

انذار اكید علّامه طهرانی در سنوات آخر عمر پیرامون عدم انتفاع سالك از انتساب صرف به 
 الهیاولیاء 

پیمودن راه خدا تنها به حرف و گفتار نیست، بلكه توأم با عمل است. هر مقداری كه انسان عمل كند 
 ناجح و صاعد است و به هر مقداری كه عمل نكند عقب افتاده است.

كه جمیع رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم در فتح مكه بالای كوه صفا آمدند، و در وقتی
وحوش آن حضرت جمع بودند و اجتماع عظیمی بود و بر كفار فائق شده بودند و ب در حولعبدالمطّلبنی

خورده و ذلیل و طُلَقاء حساب شدند، و قدرت و عظمت و عزت و شوكت مشركین مطرود و منفور و شكست
ر عبدالمطّلب داشت، در یك خطبه خیلی مختصهاشم و بنیانحصار بر آن حضرت و خاندان آن حضرت و بنی

 كنم فرمودند:كه مفادش را عرض می
عبدالمطّلب، بدانید! حالا كه اسلام غلبه كرده و عزت با اسلام است و خداوند ما را پیروزی داده ای بنی

واسطه انتسابی كه شما به من دارید كار تمام شده است و كلمه حق را بر كلمه باطل غلبه داده، خیال نكنید كه به
واسطه انتساب با پیغمبر آخرالزّمان بخشوده ز پل گذشته، و هر كاری و عملی انجام بدهید بهما خَرِتان او به قول

 طور نیست!خورد و پسندیده است؛ ابداً اینو قابل اغماض است یا اینكه صحّه می
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)لِي  هركسی در گرو عمل خود است، من در گرو عمل خودم هستم و شما هم در گرو عمل خودتان! إن  

لكُُمْ(  لِي وه لهكُمْ عهمه عهمه
شوم و در درّه هلاكت سقوط جا بیاورم ساقط میاگر من خودم هم عصیان خدا را بهو 

 كنم.می
فرزندان و اقرباء و خویشان  السّلام بهالسّلام به فرزندانش، و همه ائمه علیهماین توصیه امیرالمؤمنین علیه

 و دوستان و نزدیكان آنها بوده است.
برداری كند و جلو بزند، و برخلاف سنت صِرف انتساب بخواهد بهرهای نیست كه انسان بهمسئله، مسئله

 دست آورد.تامّه پروردگار چیزی را به چنگ آورده و به
كند. طور باشد خُب خدا ظالم است! خداوند كه نسبت به همه موجودات به یك نظر عمل میاگر این

ساب، ایجابِ مقام و منزلت و حركت عملی و صرف انترویگی و بیات ببینیم كه بیاگر بخواهیم در این موضوع
و وصول و اینها دارد، خُب این معلوم است كه صددرصد غلط است. سلوك عبارت است از عمل! سلوك راه 

 تر توطین نفسگذارد؛ و از همه كارهای او مهمخدا عمل است! سالك یعنی كسی كه قدم راستین در راه می
حول و قوّه خدا از همه آفات و عاهاتی كه در این طریق وهله باید كمر ببندد و خودش را بهاست كه در اول

 1است محفوظ بدارد.
 فایدگی ادراك اولیاء الهی، بدون عمل به دستورات آنانبی

ها در خدمت بزرگان بودند شواهد و تجارب خارجی نیز مثبِت این قضیه است؛ چه بسیار افرادی كه سال
 و به چنین سرنوشتی مبتلا گشتند.

فرماید:( پیغمبر مطلبی را به من نگفت كه از دیگران كتمان كند، مطالبی را السّلام میامیرالمؤمنین علیه
نمودند، كردند و مسائل را بیان مییاء الهی نیز برای همه افراد صحبت میكه به من گفت به دیگران هم گفت. )اول

حال اگر شخصی مُدام  2كنند.كنند و بعضی عمل نمیاما از این میان بعضی از افراد با جدیت به مطالب عمل می
افرادی كه  ای ندارد! لذا نصیبكه عمل نكند، فایدهام، تا وقتیبگوید: من بیست سال در خدمت بزرگی بوده

كنند، به همان مقدار است، و افرادی هم كه به تمام صِرف ارتباط و مراوده و حشرونشر داشتن بسنده میبه
 كنند، به نتیجه عمل خود خواهند رسید.اند عمل میمطالب و دستوراتی كه بزرگان فرموده

ائل مكدِّری مواجه شود، عكس این قضیه نیز صادق است؛ اگر شخصی كه نورانیتی پیدا كرده است با مس
اساس است كه بزرگان گرداند. برایندهد و برمیكم آن حال و وضع قابل تغییرِ نفسِ او را تغییر میاین قضایا كم

                                                      
 .٤1( آيه 1٠سوره يونس ) 1
 البته فقط منظور صِرف عبادات نيست؛ مراد از مراقبه، كلّيه دستورات و كلّيه امورى است كه انسان با آنها سروكار دارد. 2



_______________________________________________________________________________________________________ 
6 

فرمایند نفس باید تحت تربیت قرار بگیرد؛ اگر نفس تربیت نشود، براساس هوی و منویات خود مسائل را می
اساس توجیه حركت كند دیگر رشد نخواهد داشت؛ نفسی رشد دارد كند و اگر نفسی برتوجیه و حركت می

 كه برخلاف اهواء حركت نماید.
 احكام تقبیل ید

دارم. گرچه به مسئله تقبیل و دست بوسیدن عرضه میحال كه مطلب به اینجا منتهی شد، نكاتی را راجع
سان باید دست هركسی را ببوسد و جای خود محفوظ است، اما در روایات نیامده است كه انمسئله احترام به

 حتی در دو روایتِ ذیل و سایر روایات، مطلب برخلاف این است:
 روایتی پیرامون انحصار جواز دست بوسیدن به پیامبر و وصی او

 روايت اول:
بِّ السّابِّرى، قالَ  ، عن علىِّّ بنِّ مَزيدٍ صاحِّ ، عن إبنِّ أبى عُمَيرٍ، عن زَيدٍ النَّرسىِّّ ، عن أبيهِّ لتُ » :علىِّّ خ  د 

: بَّلتُها، ف قال  ق  هُ ف  لتُ يد  ت ناو  بدِ اللَه علیهِ السّلامُ ف  صىِّ ن بیّ. "على أبى ع  مزید بنعلی» 1«"أمّا إنّّا لَ  ت صلُحُ إلَّ لنِ بیّ أو و 
السّلام آمدم و دست آن حضرت را گرفتم و بوسیدم؛ حضرت فرمودند:" گوید: خدمت امام صادق علیهمی

 «بوسی، سزاوار نبی یا وصی نبی است."كه تقبیل ید و اینكه دست مرا میمتوجه باش 
 كننده از پیامبر استروایتی پیرامون انحصار جواز تقبیل ید، به پیامبر و كسی كه حكایت

 السّلام:از امام صادق علیه روايت دوم
دٍ و لَ يدُه إلَّ ]يد[ رسول  اللَه صلّى اللَه علی بَّلُ رأسُ أح  ن أُريد  بهِِ رسول  اللَه صلّى اللَه لَ يق  ه و آله و سلّم أو م 

كننده از پیامبر دهنده و حكایتبوسند مگر پیغمبر یا فردی كه نشانو دست كسی را نمی 3سر2.علیه و آله و سلَّم
 4واسطه او به رسول خدا تقرب بجوید.خواهد بهباشد و انسان می

 علماءبوسی خلاف بودن روش متداولِ لزوم دست
گرچه روایاتی بر لزوم بوسیدن دست پدر دلالت دارد، اما این سنّتی كه افراد باید در هنگام ورود بر عالِم 

                                                      
 .1٨٥، ص 2الكافى، ج  1
 همان. 2
 منظور از سر، پيشانى نيست. ٣
 :٤٥٠تحف العقول، ص  ٤

 «" لا يقَبِّلُ الرّجُلُ يدَ الرّجُلِ؛ فإنَّ قُبلَةَ يدِهِ كَالصّلاةِ لَه."قاله الرّضا علیهِ السّلامُ:» 
منزله براى السّلام فرمودند:" شايسته نيست مردى دست مرد ديگرى را ببوسد؛ چراكه بوسيدن دست او، بهامام رضا عليه» ترجمه:

 )محقق(« او نماز خواندن است."
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 دست او را ببوسند و تواضع و احترام خود را به این كیفیت ابراز كنند، قطعاً خلاف و باطل است.
بوسیدند وگویا بدن شریف را میهای تخت او های سابق حتی پای سلطان یا سریر و پایهگرچه در زمان

پادشاه )!( بالاتر از این بوده كه مورد تقبیل افراد واقع شود، اما سابقاً این مسئله میزان معتدلی داشته و درموردِ 
 گرفته مطرح بوده است، نه نسبت به هر فرد و در هرجا و به هر كیفیت!خود نمیالسّلام و یا فردی كه بهامام علیه

 علّامه طهرانی نسبت به علت نبوسیدن پای مرحوم حدّادپاسخ مرحوم 
ام. در حال برای احدی بیان نكردهكنم كه تابهدر اینجا مطلبی را از مرحوم آقا رضوان اللَه علیه نقل می

جهت ناراحتی قلبی یك هفته در بخش خصوصی و یك هفته در بخش عمومی بیمارستان آن ایامی كه ایشان به
به كیفیت كردم. یك شب راجعده در خدمتشان بودم و از مسائلی كه در ذهن داشتم سؤال میبستری بودند، بن

حال پای آقای آیا شما تابه»ارتباط ایشان با مرحوم آقای حدّاد سؤالاتی پرسیدم؛ یكی از آن سؤالات این بود: 
 ایشان فرمودند:« چرا؟»عرض كردم: « خیر.»فرمودند: « اید؟حدّاد را بوسیده

عنوان اظهار تذلّل و تواضع، لطافت نحوه ارتباط خواستم بهبوسیدم، ولی نمیدست آقای حدّاد را میمن 
 من با ایشان در حدّ بوسیدن پا پایین بیاید.

خواستم كه در خواستم ارتباطم ظهوری داشته باشد كه بعضی تصور تملّق و جابازكردن نكنند و نمیمی
ته باشد و برای رسیدن به آن به این كارها متوسل شوم؛ اما دست بوسیدن نحوه ارتباطم این مظاهر وجود داش

 شود.بین شاگرد و استاد یك امر عادی و طبیعی است و بر تملّق یا یك مسئله غیرعادی حمل نمی
تواند احترام كند، گشا و مهم بود. وقتی انسان به هزار نوع دیگر میاین نكته برای بنده بسیار جالب، راه

گویی و توجیه آن برآید؟! دنبال پاسخوقت بهاری كند كه در عرف یك عمل غیرعادی تلقّی شود و آنچرا ك
 چرا آن محبت و انس، نباید یك حالت عادی داشته باشد؟!

گویند:( این فرد اصلًا كنم كه اگر فردی وارد شود و دست مرا نبوسد، برخی میبنده بشخصه احساس می
 ا ندارد كه دست نبوسیده است )؛ این مطالب همه توهّمات و تخیلات است.خصوصیات اخلاقی و محبت ر

دست را »بوسی مردم: پاسخ مرحوم حدّاد در كراهت مرحوم علّامه طهرانی نسبت به دست
 «از خود نبین!

بهترین رفیق بنده شخصی است كه با من معانقه كند و دست مرا نبوسد، گرچه مرحوم آقا به مرحوم 
بوسند ناراحت هستم. )و ایشان فرمودند:( آیند و دست ما را میرض كردند:( من از اینكه مردم میآقای حدّاد ع

بینیم و گیر داریم؛ زیرا احكام مترتّب بر شود كه از خود میدست را از خود نبین! )این حكم شامل ما نمی
 حكم نیستیم. شود؛ لذا ما مصداق اینموضوعات است و با تبدّل موضوع، حكم نیز متفاوت می

 به عدم تقبیل دستدرخواستی اكید راجع
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غرض از ذكر این مسئله نعوذباللَه اشكال به كلام مرحوم آقای حدّاد نیست و ما خاك پای درگاه دوستان 
تبدیل كند تا  شاءاللَه خداوند در آینده، نقایص ما را به كمالاتشویم؛ دعا بفرمایید كه إنمرحوم آقا هم نمی

 ت خود نبینیم.دست را دس
اند و دیگر به غرض در اینجا نحوه ارتباطی است كه مرحوم والد درموردِ مرحوم آقای حدّاد نقل فرموده

كنیم و انس نشینیم و صحبت میاینكه دیگران چگونه هستند كاری نداریم؛ ما چند نفری هستیم كه دور هم می
 .آیدو محبتی داریم و غیر از این كاری از دست ما برنمی

باط بنده با دوستان و افرادی كه خواهم ارتها پیش بعضی جریانات مرا متأثّر كرده است و نمیاز مدت
بحمداللَه خداوند توفیق رفاقت و مصاحبت با آنها را نصیب فرموده به كیفیتی باشد كه خارج از ضمیر من 

دارد؛ توقع مصرّانه بنده از دوستانم  گذرد. طبعاً هركسی در مصاحبت و برخورد با رفیق خود توقعات متقابلیمی
شدم و میل حدّنفسه از زمان سابق نسبت به این قضیه متأثّر و مُتأذّی میاین است كه دست مرا نبوسند. بنده فی

 1دارم كه این قضایا در ارتباط با رفقا و دوستان ما وجود نداشته باشد.
 های اعتباری، از مصادیق شئون دنیاها و حریمبوسیدست

بنابراین درخواست حقیر از دوستان این است كه صداقت و رفاقت و محبت و مودّت را در غیر از چنین 
دهند؟! موردی به بروز و ظهور آورند! ما چه الزامی داریم كه حتماً همان عملی را انجام دهیم كه بقیه انجام می

رو آنها باشیم یا همه از های دیگران صحیح است كه ما هم دنبالهها و حریم قرار دادنم و صلواتآیا این سلا
 شئون دنیاست؟!

 السّلامانتقادی از زیارت یكی از مراجع سابق در حرم امام رضا علیه
 اهمیت امكان طواف بر گرد ضریح معصومین علیهم السّلام )ت(

موسی الرّضا علیه و علی آبائه آلافُ التّحیة و الثّناء، نرده بندر زمان شاه كه هنوز دور ضریح حضرت علی
بنده در حرم مشغول زیارت بودم كه دیدم یكی از مراجع گذشته  2نكشیده بودند و زن و مرد جدا نبودند،

دند، به زیارت آمده است! راه را باز كردند و كرزدند و كوچه باز میكه ده نفر برای او زوّار را كنار میدرحالی
آنها، زوّار كوچه باز كردند تا ایشان « كنار برویدِ »ایشان به ضریح دست مالید و زیارتی كرد و بعد دوباره با فریاد 

                                                      
 :٧٤، ص 1نور ملكوت قرآن، ج  1

 «ام.) ... من نه به او، و نه به غير او اجازه دست بوسيدن را نداده
كه مشكلاتى در طواف زن و مرد با السّلام كار اشتباهى است و درصورتىهاى ائمه عليهماتفاقاً نرده كشيدن بر دور كعبه يا حرم 2

توانند دو ساعت مخصوص زنان و دو ساعت براى مردان قرار دهند. درهرصورت مسئله مهم در زيارت آن پيدا شود، مى هم
 السّلام نبايد بين زن و مرد حجابى باشد و افراد بايد بتوانند دور حرم طواف كنند.است كه در اطراف ضريح امام عليه
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 برگردد.
این زیارت به كمرتان بخورد! كجای این عمل، زیارت است؟ مگر بین تو و سایر زوّار چه فرقی است 

 كنار بروند؟! این زیارت نیست، فرعونیت و جهل و نفهمی است!كه باید 
 السّلامحكایتی از طواف مرحوم علّامه طهرانی به گرد ضریح امام رضا علیه

و چون حال ایشان مساعد نبود، شخصی  1كردندالسّلام طواف میمرحوم والد دور ضریح امام رضا علیه
 برخورد نكنند، دور كند؛ وقتی متوجه شدند، فرمودند:جهت اینكه به ایشان خواست افراد را بهمی

آیند و ما هم یكی از اینها؛ آن آقا! هركس مشغول به انجام كاری است؛ به زوّار چه كار دارید؟! همه می
 جان بخرد.آید باید این لوازم را نیز بهكسی كه در وقت شلوغی به حرم می

ایم؟! شاید آن بیچاره مفلوكی سائل برای خود قائل شدهاین چه حساب قرب و بُعدی است كه ما در این م
موسی الرّضا بنآید، هزاران مرتبه از بنده و امثال بنده به مقام و موقعیت علیسَلانه با عصا به حرم میكه سَلانه

شئون دنیاست  ها، خلاف و اززنید؟! تمام این بیابروها و قُرق كردنتر باشد؛ چرا او را كنار میالسّلام نزدیكعلیه
 اند.و این افراد بویی از رحمانیت پروردگار نبرده

نشینی و گونه نبوده است؛ روش امیرالمؤمنین در هنگام خانهالسّلام اینمرام امیرالمؤمنین و ائمه علیهم
یم، هنگامی كه به حكومت رسید، بر یك منوال بوده است. اگر مرام بزرگان را ملاك قرار دهیم و به آن عمل نمای

 افتیم و الّا عقب خواهیم ماند.جلو می
 نقصان ابدی مرتبه كمالی انسان در اثر تسویف

طور كه در جلسات گذشته عرض شد برای هر شخصی وقت این نفس احتیاج به ممارست دارد. همان
آخرت  محدودی وجود دارد كه این سهمِ محدود یا تماماً در دنیاست یا مقداری از آن در دنیا و مقداری در

است. اگر انسان حقّ این سهم محدود را در وقت مربوطه انجام دهد، به همان مقدار جلو خواهد بود و اگر 
رفته نخواهد شد كند جایگزین این سهمِ ازبینانجام ندهد آنچه را خداوند از الطاف و نعماتش بعداً نصیب می

 و اگر شخصی به فناء نیز برسد از حساب او كم خواهند گذاشت.
 ظهور اثر استمرار مراقبه پس از فنای ذاتی در میزان سعه و ظرفیت سالك

كنند، مشخص خواهد شد؛ زیرا میزان بزرگی و سعه ها را تقسیم میاثر آن سهم در بعد از فناء كه ظرفیت
ا در شود براساس تلقّی اسماء جمالیه و جلالیه پروردگار بعد از فناء است و الّظرفیتی كه نصیب هر شخص می
 مرتبه فناء كه انسان ادراكی ندارد.

                                                      
 .1٩٧السّلام، رجوع شود به روح مجرد، ص عليهم جهت اطلاع بيشتر پيرامون حكم طواف ضريح ائمه 1
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انسان در مرتبه قبل از فناء كه هنوز جنبه رحمانی همه شوائبِ وجودی او را فرا نگرفته است، فقط 
طوركلی ادراكی ندارد؛ بنابراین آثار تمام این مشاهداتی در عالم انیت و مقدّمیت دارد و در مرتبه فناء نیز به

ها برای بعد از مرتبه فنا خواهد بود. مرتبه انسان بعد از فناء به مقدار ها و مجاهدهبهها، مراقمقدّمات، تمرین
 شود.گیری میظرفیتی كه در هنگام وصول به فناء تحصیل كرده است، تقدیر و اندازه

شود و غیر از آب چیزی نیست؛ ظرف را باید قبل از رفتن به دریا تحصیل در دریا مَشك و ظرف پیدا نمی
 د تا بتوان آن را از آب دریا پُر كرد و بیرون آمد.نمو

 مندی و رفع عطش از بحر توحید، به میزان تحصیل ظرفیتبهره
در دریا هرچه هست آب است؛ انسان به هر مقدار كه قبلًا تحصیل ظرفیت كرده باشد، نصیب بیشتری از 

ساعته تمام هد داشت. یك ظرف آب یكآب دریا برای رفع عطش و آبیاری مزارع و متنعّم كردنِ دیگران خوا
ای را سیراب كند و اگر تواند محلهشود، اما اگر شخصی با خود یك لوله آب چهاراینچی از دریا بیاورد میمی

 تواند شهری را سیراب كند.یك رودخانه بیاورد، می
 میزان ظرفیت وجودی رسول خدا

غیر از خدا تمام مخلوقات اعم از عوالم ملائكه پیغمبر در این دریا رفت و با سعه و ظرفیتی كه داشت 
القدس، عالم تقدیر و مشیت، جنّ و انس، مَلَك و فَلك، جماد و نبات، مقرّب مانند جبرائیل و میكائیل و روح

 همه را گرفت و با خود بیرون آورد.
 كلام علّامه طهرانی پیرامون تأثیر ابتلائات در اعتلای مقامات

 فرمودند:رسیم كه میبُنیان مرحوم آقا میم عرشاینجاست كه به آن كلا
ام كه به هركس به هر مقدار كه مقام بدهند، به همان مقدار هم ابتلاء انكار رسیدهمن به این نتیجه غیرقابل

 دهند.می
 فزونی ابتلائات رسول خدا و امیرالمؤمنین از تمام افراد بشر

لَء؛ غمبر و در مرتبه بعد ابتلائات امیرالمؤمنین از همه افراد بشر بیشتر اساس ابتلائات پیبراین 1الب لاءُ للِو 
 بوده است.

 ضرورت ابتلاء و تمرین در تربیت نفس بشر
خصوصیت نفس بشر چنین است كه به همان مقدار كه به ابتلاء نیازمند است، به كار و زحمت احتیاج 

دیگر نیاز نبود كه برای روشن شد، ور میشعله دارد. اگر نفس انسان مانند مخزن بنزینی بود كه با یك جرقه

                                                      
 )محقق(« بلا و مصيبت اختصاص به اهل ولايت دارد.» ترجمه: 1
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شود، ولی یك شدن مُدام كبریت زده شود. یك ماشین فرسوده در زمستان سرد با یك استارت روشن نمی
شود؛ وضعیت ما، وضعیت ماشینی است كه با نخورده با اولین استارت روشن میماشین نو با باتری نو و دست

 ؤ و آمادگی دور گشته است.این دنیا آغشته شده و از تهی
 1آبادممن مَلك بودم و فردوس برین جایم بود *** آدم آورد در این دیر خراب

 آید از خوردن آن گندمی است كه ما را به این دنیا مبتلا كرد.هرچه بر سر ما می
 پا بُدیم آن سر همهسر و بی*** بی منبسط بودیم و یك جوهر همه

 *** بی گِره بودیم و صافی، همچو آب یك گهر بودیم همچون آفتاب
 های كنگره*** شد عدد چون سایه چون به صورت آمد آن نور سره

 2*** تا رود فرق از میان این فریق كنگره ویران كنید از منجنیق
زندان، مِلك  در آن عالم كسی به كسی كاری نداشت؛ كسی از كسی طلبی نداشت؛ چك، سفته، دادگاه،

 رنگی، انفاق، ایثار و جود، هیچ نبود.من و تو و وكیلی وجود نداشت؛ غیر از خوشی، خرّمی، یك
اندازی، سخن انسان از مال من و تو، ریاست من و تو، سلطنت من و تو، در این دنیا پیدا شد و بعد با سنگ

كه خداوند به او مالی عنایت آمد، درحالیآوردن ملك و سلطنت دیگران بردستتهمت، دروغ و كلك در مقام به
 اش تا آخر عمر كافی است.فرموده كه برای او و خانواده

باری، حالِ ما از جهت میزان آغشته و مخلوط شدن با این دنیا نظیر آن ماشین فرسوده و خراب است؛ 
مانند ستون به زمین  افتند و بعضی دیگر را هرچه هُل بدهندبعضی از افراد با یك هُل دادن به حركت می

ایم و فقط خداوند كنند. ما به دنیا و زخارف آن از یك ستون هم بدتر چسبیدهاند و اصلًا حركت نمیچسبیده
 داند كه در پنهان چه خبر است!الغیوب و ستّارالعیوب میعلّام

ا در مقام جود تا حدّ نخورده در حركتند و باید آنها را گرفت؛ مثلً ای نیز هستند كه استارتدر مقابل عده
غْلوُلهةً إلِىفرماید: كنند؛ خداوند به پیغمبرش میاسراف و اشكال بخشش می عُنقُِكه وه لا  )وه لا تهجْعهلْ یهدهكه مه

قدر مقدار كم اكتفا كن و نه آنزده، بهغلگردندرموردِ انفاق نه چون دستِ بسته و به» ٣.تهبْسُطْها كُلَّ الْبهسْطِ(
 «از كن كه برای خانواده و زندگی خودت چیزی باقی نماند.دستت را ب

شود ذكرُاللَه )است. آنچه موجب می»این نفس به تمرین و ممارستِ دائم احتیاج دارد و این ممارست 
انسان از توجه به عالم كثرات خارج شود و جنبه استعداد در او به فعلیت برسد، توجه به مبدأ و حقِ مطلقی 

                                                      
 .٣1٧ديوان حافظ، غزل  1
 مثنوى معنوى، دفتر اول. 2
 .2٩( آيه 1٧سوره إسراء ) ٣
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السّلام ما را به ذكر پروردگار دعوت ای از كثرت و تعین ندارد؛ لذاست كه ائمه علیهمه شائبهگوناست كه هیچ
 كنند.می

 السّلاماهمیت ذكر در سیره معصومین علیهم
توان به مقصد رسید و اینكه چرا مؤمن به به اهمیت ذكر و اینكه بدون توجه و ذكر نمیدر روایاتی راجع

گویند اذكار با كیفیات خاص و تعداد معین، همه دارد، اشاراتی شده است. افرادی می ذكر و استدامه آن احتیاج
 اند.السّلام درست عكس این مسئله را بیان فرمودهكه ائمه علیهمها و دراویش است، درحالیاباطیل صوفی

 حدّ انسان به ذكرالسّلام درمورد نیاز بیكلام امام صادق علیه
كند كه السّلام روايت میقدّاح از امام صادق علیهابن ،«كرُ اللَه عزَّ و جلَّ كثیرًاذ» در اصول كافی، باب

زَّ و ما مِن ش  فرمايند: آن حضرت می ض  اللَه ع  هُ حدٌّ ينت هِی إلیهِ. ف ر  ، ف ل یس  ل  كر  هُ حدٌّ ينت هی إلیهِ إلَّ الذِّ ءٍ إلَّ و ل 
دُّ  جَّ ف هو ح  ن ح  ، ف م  ه؛ و الح جَّ دُّ هُ ف هو  ح  ن صام  ، ف م  مضان  هر  ر  ؛ و ش  هُنَّ دُّ ن أدّاهُنَّ ف هُو ح  ، ف م  لَّ الفرائض  ه إلَّ ج 

؛ كر  ا ينت هی إلیه. الذِّ دًّ ل له ح  لیلِ و لَ يجع  لَّ لَ  يرض  مِنهُ بالق   فإنّ اللَه عزَّ و ج 
ةً وه أهصِیلًا( :ثمُّ تهلا هذهِ الآیة ثِیراً* وه سهبحُِّوهُ بكُْره نوُا اذْكُرُوا اللَه ذِكْراً كه ا الَّذِینه آمه لَ : فقاله ، 1)یا أهیُّهه

ا ينت هی إلیه دًّ هُ ح  لِ اللَه ل   .2يجع 
گردد. پروردگار كه به هیچ حدی منتهی نمی شود، مگر ذكرای حدی دارد كه به آن حد تمام میهر مسئله»

كه آنها را ادا كند، خداوند متعال فرایضی را )مانند نماز، روزه، حج، خمس و زكات( واجب فرموده است؛ كسی
ده، پس كسی كه آن را روزه بگیرد حدش حدّ آنها را ادا نموده است. خداوند روزه ماه رمضان را واجب فرمو

كه حج كند حدش جا آورده )و دیگر نباید شوال را روزه بگیرد(؛ خداوند حج را فرض نموده، پس كسیرا به
جا آورده است؛ فقط ذكر پروردگار است كه خداوند برای آن حدی را قرار نداده است و به قلیل از آن را به

 دهد.رضایت نمی
اید، ذكر خدا را بسیار بگویید و هر صبح و عصر تلاوت نمود: ای افرادی كه ایمان آورده سپس این آیه را

عنوان حد قرار نداده اساس خداوند برای ذكر تعداد خاصی را بهجا آورید و سپس فرمود: براینتسبیح او را به
 «است.

 روایت امام صادق از مداومت امام باقر علیهما السّلام بر ذكر و ورد
 فرمودند:كند كهالسّلام نقل میقدّاح در ادامه این روایت، از امام صادق علیهابن

                                                      
 .٤2و  ٤1( آيه ٣٣سوره احزاب ) 1
 .٤٩٨، ص 2الكافى، ج  2
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ی   هُ الطّعام  و إنّهُ ل  ع  ی ذكُرُ اللَه، و آكُلُ م  ه و إنّهُ ل  ع  د كُنتُ أمشى م  ق  كرِ. ل  ذكُرُ اللَه، وكان  أبى علیهِ السّلامُ كثير  الذِّ
لُهُ  ثُ القوم  و ما يشغ  د كان  يح دِّ ق  ن كهِ يقولُ:  و ل  ن ذِكرِ اللَه. و كُنتُ أرى لسِان هُ لَزِقًا بحِ  و « لَ إله  إلَّ اللَه.»ذلك  ع 

ءُ  ءُ مِناّ؛ و م ن كان لَي قر  ةِ م ن كان  يقر  رائ  مسُ؛ و يأمُرُ باِلق  كرِ حتیّ ت طلُع  الشَّ ی أمُرُنا باِلذِّ عُنا ف  كرِ. كان  يجم  هُ بالذِّ ر  مِناّ أم 
جُرُهُ الشّیاطيُن و يضىو الب یتُ الّ  لائكةُ و تَ  هُ الم  ضُرُ تُه و تَ  ك  ر  ءُ فیهِ القرآنُ و يذك رُ اللَه عزّ و جلّ فیهِ، ت كثرُُ ب  ءُ ذى يقر 

ءُ فیِهِ القرآنُ و لَ يذك رُ اللَه فیهِ ت قِلُّ لِِهلِ السّماءِ كما يضى رّىُّ لِِهلِ الِرضِ و الب یتُ الّذى لَيُقر  وكبُ الدُّ تهُُ ءُ الك  ك  ر   ب 
هُ الشّیاطيُن. ضُرُ جُرُهُ الملائكةُ و تَ   1«و تَ 

كه زبانش به ذكر خدا رفتم درحالتیگفت. من با او راه میالسّلام( بسیار ذكر میپدرم )امام باقر علیه»
با  كرد اما این حدیثِگفت؛ با مردم صحبت میكه در بین غذا ذكر میخوردم درحالتیگردید؛ با او غذا میمی

 2داشت.قوم، او را از ذكر خدا باز نمی
" لا )بدون صدا زبانش در حركت است( و دائماً و ٣دیدم كه همیشه زبان پدرم به سقّش چسبیدهمن می

"  گوید.می إله إلّا اللَه
نمود تا اینكه خورشید طلوع كرد و به ذكر امر میالطّلوعین فرزندانش را جمع میپیوسته در هنگام بین

 فرمود.خواند، به ذكر امر میكرد و هركس كه قرآن نمیامر میخواند به قرآنهركسی كه از ما قرآن می كند؛
شود و ملائكه در آن وارد و شیاطین از آن منزلی كه در آن تلاوت قرآن و ذكر خدا باشد، بركتش زیاد می

دهد؛ ه فروزان برای اهل زمین نور میطور كه ستاردهد همانشوند، و آن منزل برای اهل آسمان نور میدور می
روند و شیاطین شود و ملائكه از آن بیرون میای كه در آن تلاوت قرآن و ذكر خدا نباشد، بركتش كم میاما خانه

 «شوند.جایگزین می
 تأثیر تكوینی ذكر بر محیط

جای هیچ شكی وجود ندارد كه اگر شما به منزلی وارد شوید كه در آن ذكر خدا نباشد، كدورت قلب 
جای یك تابلوی ذكر، یك منظره نامناسب در اتاق خود بگذارید، حال شما عوض خواهد كنید؛ اگر بهپیدا می

، حال شما در هركدام از این شد. اگر در اتاقی ده دقیقه قرآن تلاوت شود و سپس ده دقیقه موسیقی نواخته شود
دو صورت متفاوت خواهد بود؛ اگر بزرگی از بزرگان وارد اتاقی شود و فرد مكدّری وارد شود، حال شما تغییر 

                                                      
 .٤٩٩همان، ص  1
اى كه آنها متقابلًا صحبت اند و در فاصلهدادهاند آن افراد گوش فرا مىفرمودهالسّلام صحبت مىبالطّبع هنگامى كه امام باقر عليه 2

 اند.اند، آن حضرت به ذكر اشتغال داشتهكردهمى
 معناى سَق است.حَنَك در لغت به ٣
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وهوا در شما تأثیر دارد؛ این تغییرات خواهد كرد؛ اگر در حرم حضرت معصومه علیهاالسّلام وارد شوید، آن حال
 ن با آن جنگید و مقابله نمود.تواواقعیاتی تكوینی است كه نمی

 كلام رسول خدا پیرامون برتری ذكر بر جهاد در راه خدا
 فرمایند:السّلام در ادامه روایت میامام صادق علیه

 : يِر أعمالكُِم لكم، أرف عِها فی د رجاتكِم و أزكا»وق د قال  رسولُ اللَه صلىَّ اللَه علیهِ و آلهِِ و سلَّم  كُم بخِ  ها أ لَ أُخبُِِ
ت قتُلوهُم و يقتُلوكُم؟ كُم ف  دُوَّ وا ع  يٍر ل كم مِن أن ت لق  مِ، و خ  ره  يٍر ل كم مِن الدّينارِ و الدِّ لیكِكُم، و خ  « بلى.»فقالوا: « عند  م 

 : زَّ و جلّ كثيًرا.»قال  جدم رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمود:" آیا به شما نگویم بهترین »1«ذِكرُ اللَه ع 
تر برد و در نزد پروردگارتان خالصاعمالتان چیست؟ عملی كه شما را نسبت به سایر اعمال بالاتر می

گرداند، و از درهم و دینارِ این دنیا برای شما بهتر است، و از آنكه با دشمن خود بجنگید و بكُشید و كشته می
 «د:" یاد و ذكر بسیار خداوند است."اللَه!" فرموشوید نیز برای شما بهتر است!" گفتند:" بله یا رسول

 مقدار اشتغال به ذكرمیزان كسب فیوضات الهی به
 فرمایند:السّلام میدر خاتمه امام صادق علیه

 : جُلٌ إلَ  النَّبیِّ صلىَّ اللَه علیهِ و آلهِِ، فقال  سجدِ؟»جاء  ر  يُر أهلِ الم  : « م ن خ  و قال  « أكثرُهُم لِلهِ ذِكرًا.»فقال 
: رسولُ  ير  الدّنیا و الآخِرةِ.»اللَه صلىَّ اللَه علیهِ و آلهِِ و سلّم  و قال  فی قولهِِ « م ن أُعطیِ  لسِانًا ذاكِرًا ف قد أُعطیِ  خ 
: 2)وه لا تهمْننُْ تهسْتهكْثرُِ(تعالَ:  يٍر لِلهِ تعالَ.» قاله مِلت  مِن خ   "شخصی نزد پیغمبِ آمد و گفت:» ٣«لَ ت ست كثرِ ما ع 
 "و فرمود: "كنند.كسانی كه بیشتر ذكر خدا می "رسول خدا فرمود: "افرادِ اهل مسجد چه كسانی هستند؟ بهترين

و حضرت در تفسير آيه بر كسی منّت  "خير دنیا و آخرت به كسی داده شده كه لسان و زبان ذاكر داشته باشد.
آنچه را از عمل  "عُجب شوى فرمودند:كه عمل خود را بزرگ و بسیار ببینی و نسبت به آن دچار مگذار، درحالَ

 «"اى، زياد مشمار.خير براى خداوند متعال انجام داده
تواند رساند كه مؤمن به هر مقدار به ذكر الهی اشتغال داشته باشد، به همان مقدار میاین روایت می

الهی نیز با یكدیگر تفاوت شود، استجلاب نماید. اذكار فیوضاتی را كه در اثر جنبه ملكوتی ذكر بر قلب نازل می
 شاءاللَه در مجالس بعد بیان خواهد شد.دارند و هركدام دارای خصوصیاتی است كه إن

  

                                                      
 .٤٩٩، ص 2الكافى، ج  1
 .٦( آيه ٧٤سوره مدثّر ) 2
 .٤٩٩، ص 2افى، ج الك ٣
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